
 

 

 

  عقل مقدم است يا كشف؟

 ي اول هاي بازنمودگرايي مرتبه ناكامي تئوري

  ي سوبژكتيو تجربه در تبيين خصيصه
  

  ∗مهدي همازاده ابيانه
 

  چكيده
ي اول بـراي تبيـين    هـاي بـازنمودگرايي مرتبـه    اين مقاله، كارآمدي تئـوري    

يـسنده  نو. دهـد  ي سوبژكتيو تجربيات پديداري را موردبررسي قرار مـي          خصيصه

ي اين مقاله     ي بازنمودگرايي، به سراغ توضيح مسأله       پس از توضيحي كوتاه درباره    

ي كيفي، معضل     بر خصيصه  ي سوبژكتيو تجربيات كه علاوه      تبيين خصيصه : رود مي

  .دشوار فيزيكاليسم براي تقليل پديدارشناسي به حيث التفاتي است

ي    خودبازنمودگرايانـه  ي شـوميكر و       هـاي كاركردگرايانـه    نويسنده به تئوري  

ها را   كند و اشكالات وارد بر آن      ي سوبژكتيو اشاره مي     كريگل براي تبيين خصيصه   

پردازد كـه تـأمين      ي ساير بزرگان بازنمودگرايي مي      سپس به داعيه  . دهد شرح مي 

پـردازي   نياز از تئوري   ي سوبژكتيو را در قالب همان فرايند بازنمايي و بي           خصيصه

گيرد كه  وي با توضيح و بررسي فرايند بازنمايي، نتيجه مي    . گيرند مجزا، در نظر مي   

آيـد و همـان     ي سوبژكتيو تجربه برنمـي     ي تبيين خصيصه    فرايند مذكور، از عهده   

  .كند ي دشوار و شكاف تبييني، عود مي مسأله

 -4ي سـوبژكتيو،       خصيـصه  -3 پديدارشناسـي،    -2 بـازنمودگرايي،    -1 : كليـدي  گانواژ

       .ي دشوار  مسأله-5رايي، خودبازنمودگ
  

  مقدمه. 1

حيـث  . ي پديداري بـه حيـث التفـاتي اسـت           رويكرد بازنمودگرايي درپي تقليل خصيصه    
يـك بـاور    .  ديگـر اسـت     ي برخي اشـياي     گي برخي اشياء، درباره    طورخلاصه، دربار  التفاتي به 

حيـث التفـاتي   . يستي چيزي ن ي يك كوه يخ باشد؛ ولي يك كوه يخ، درباره        تواند درباره  مي
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ــصه   ــك خصي ــسوفان، ي ــسياري از فيل ــر ب ــه    در نظ ــت ك ــي اس ــالات ذهن ــادي از ح ي بني
وجـود دارد؛  ... هـا و  طورمشخص در حالاتي مانند باورهـا، اميـال، تفكـّرات، اميـدها، تـرس          به

 مطابق بـازنمودگرايي،    1.كنند ي چيزي هستند و آن را بازنمايي مي         ي اين حالات درباره     همه
شـان    لات ذهني پديدارانه نيز داراي حيث التفاتي هستند، و ثانياً خصيـصه پديدارانـه             اولاً حا 

گونـه كـه ويليـام سـيگر و           همان با محتوايي كه دارند، تحليل نمـود، آن          بايد ناشي از، يا اين    
هاي گذشـته، ايـن تلقـّي گـسترده رواج          اند، در جريان فلسفي دهه      ديويد بورگت اشاره كرده   

هاي پديدارانه هم فاقد      هاي پديدارانه بوده و جنبه      هاي التفاتي، فاقد خصيصه    داشته كه جنبه  
  ). 261، ص14(اند  حيث التفاتي

ي بازنمودگرايي درباب آگاهي، با ايـن تمـايز اخيـر درگيـر شـده و ادعـا دارد كـه             نظريه
ران هرچند بازنمودگرايي طرفدا  . هايي از محتواي بازنمايي هستند      هاي پديدار، جنبه   خصيصه

تـرين رويكـرد فلـسفي بـراي         شهيري در ميان فيلسوفان معاصـر پيـدا كـرده و شـايد مهـم              
نـد بـلاك،    . كردن آگاهي پديداري باشد، اما مخالفان مطـرح و قدرتمنـدي هـم دارد              تئوريزه

ي ذهن و شـايد     ترين شكاف در فلسفه     بندي طرفداران و مخالفان بازنمودگرايي را بزرگ       صف
و خـود او نيـز آتـش سـنگيني عليـه ايـن نظريـه        ) 533: ، ص1(است در كلّ فلسفه ناميده   

  . تدارك كرده است
براسـاس حـالات التفـاتي      » صـرفاً «تـوان     نكته اينجاست كه آيا حـالات آگاهانـه را مـي          

ي پديـداري     گيـري خصيـصه     بازشناسي كرد يا چيزي فرا و وراي حيث التفاتي هم در شكل           
 ادعا را بپذيريم كه تمامي حالات كيفـي، محتـواي           بيان كيم، ممكن است اين      نقش دارد؟ به  

، اما انكار كنـيم كـه آنچـه ايـن     )ي بازنمودگرايي درباب كوالياست   كه لازمه (بازنمودي دارند   
). 159: ، ص10(كننـد   هـا بازنمـايي مـي    سازد، اين واقعيت است كـه آن        حالات را كيفي مي   

ي پديـداري   چيـزي در خصيـصه  طرفين بحث، در اين نكته با هـم اخـتلاف دارنـد كـه آيـا               
هاي التفاتي و شناختي و كاركردي قرار بگيرد       تجربيات آگاهانه وجود دارد كه وراي خصيصه      

، 1(تعبير بلاك، كسي كه پاسخ اين پرسش را مثبت بدانـد، بـه كواليـا اعتقـاد دارد              يا نه؟ به  
  ). 533: ص

  

  ي سوبژكتيو ي خصيصه مسأله. 2

ي پديداري تجربيـات مـا،        گويد كه خصيصه    اين سخن مي   ي  تئوري بازنمودگرايي درباره  
تقريبـاً تمـام نقـض و    . هـاي بيرونـي هـستند    درواقع محتواي التفاتي بازنموديافته از ويژگـي  

ي   امكـان و نحـوه    : زنـد  ها در ادبيات بحث، حول تنقيص يا تثبيت همين مطلب دور مي            ابرام
رسد فارغ از اين بحـث كـه     به نظر مي  اما  . ي پديداري توسط ويژگي بازنمايي      تأمين خصيصه 
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هـاي درونـي هـم     ي ديگر از ابهـام پيرامـون تجربـه     يك جنبه،البته در جاي خود مهم است  
ويژگي : شود ي اخير مربوط مي     ي دشوار آگاهي، به همين جنبه       بسا مسأله   وجود دارد كه چه   

ا فرض پذيرش بازنمـايي     ديگر، ب   بيان  شود؟ به  نحو سوبژكتيو ادراك مي     بازنموديافته، چگونه به  
هـايي در جهـان      رسيم كـه ويژگـي     هاي بيروني در قالب محتواي التفاتي، به اينجا مي         ويژگي
شـود كـه ايـن       اما چه چيزي باعث مي    . اند بازنمايي شده » كننده براي شخص ادراك  «خارج،  

   را ادراك و تجربه نمايد؟ ي با همان خصلت پديدارانه شخص، ويژگي بازنموديافته
گل  كه از معدود فيلسوفاني است كه بـه نحـوي جـدي بـه خـلأ تئوريـك فـوق در                       كريِ

: گـذارد  ي مختلف از تجربـه، تمـايز مـي          نظريات بازنمودگرايي پرداخته است،  بين دو جنبه       
ي  جنبه) نامد، و ب تجربه مي» ي كيفي  خصيصه«، كه آن را     )مثلاً(» بودن آبي«ي    جنبه) الف

آن تجربـه، نـه   . كند گذاري مي تجربه نام» ي سوبژكتيو صيصهخ«كه آن را   » براي من بودن  «
اش را   ي كيفي   بودن آن، خصيصه   آبي. بودن آن آگاهم    گون است؛ بلكه من نيز از آبي       فقط آبي 
ي كيفـي     خصيـصه . ي سـوبژكتيوش را     كه آگاهي من از آن، خصيصه       دهد، درحالي  شكل مي 

اي هـست، امـا ايـن        ي آگاهانـه    جربـه سازد كـه آن، چـه ت       ي آگاهانه، مشخّص مي     يك تجربه 
ي آگاهانـه     كند آيـا اصـلاً آن يـك تجربـه          ي سوبژكتيو تجربه است كه مشخّص مي        خصيصه
ي آگـاهي را عبـارت از         در ادبيات بحث، معماي اصلي در مسأله      ) 25-24: ، صص 11(است؟  

سـت كـه    ي دشوار آگاهي اين ا      دانند؛ زيرا پازل مسأله    ي سوبژكتيو تجربه مي     همين خصيصه 
ي از نـوع خـاص را         ي آگاهانـه    ي آگاهانه داريم؛ نه اين كه چرا آن تجربـه           چرا اصلاً ما تجربه   

ي آگـاهي پديـداري،       ي بازنمودگرايي دربـاره     تعبير مايكل تاي، تئوريسين برجسته      داريم؟ به 
ي پديـداري   پرسش در اينجا اين نيست كه چرا فرايندهاي فيزيكي حاضر، به ايـن خصيـصه    

كلي، فرايندهاي فيزيكي     طور  ي پديداري؛ بلكه اصلاً چرا به       ديده و نه به آن خصيصه     منجر گر 
شوند؟ چرا همين فرايندهاي فيزيكي كه الان در من وجود           ي پديداري منجر مي     به خصيصه 
ي دروني در من وجود داشته باشند؟ چـرا مـن يـك               گونه تجربه  توانند بدون هيچ   دارند، نمي 

  ).32: ، ص17(زامبي نيستم؟ 
ي سـوبژكتيو تجربـه را صـرفاً در           البته يك استراتژي كاركردگرايانه وجود دارد كه جنبه       

دهـد؛ مـثلاً بـه ايـن رويكـرد كاركردگرايانـه بـراي               هـاي كـاركردي توضـيح مـي        قالب نقش 
ي   يك نقش كاركردي خاص براي خصيـصه      : ي سوپژكتيو توجه كنيم     كردن خصيصه  تئوريزه

فرنگي، وجود دارد و يك نقـش كـاركردي خـاص هـم بـراي               كيفي تجربه قرمزديدن گوجه     
طبق اين ديدگاه، يك حالت نوروفيزيولوژيك، هر       . آگاهي سوبژكتيو از اين تجربه وجود دارد      

اي  را نمونـه ) 1994(ي شـوميكر   شـايد بتـوان ايـده     . نمايد دو نقش كاركردي فوق را ايفا مي      
ي هـردو     مثابـه   تواند بـه   حالت ذهني مي  گويد يك    او مي . مشخّص از اين ديدگاه ارزيابي كرد     
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سـاز   بازشناسـي شـود، اگـر محقـّق    » آگاهي از اين تجربـه «و » ي قرمزديدن تجربه«ي   جنبه
ي  زمـان، هـر دو دسـته    طـور هـم   هر حالتي كـه بـه  . ها باشد  هاي كاركرديِ هر دوي آن     نقش
 داراي  ي قرمزديـدن خواهـد بـود كـه          هاي كاركردي فوق را محقّق سازد، يـك تجربـه          نقش

  ).289-288: ، صص16(آگاهي دروني از خودش هم هست 
ي كاركردگرايي مطـرح شـده كـه نـشان             ولي اعتراضات متنوعي در ادبيات بحث درباره      

طور كـه    شدت ناتوان است؛ مثلاً همان      هاي پديدارانه، به   دهد اين رويكرد، از ترسيم جنبه      مي
ت رويكـرد كاركردگرايانـه           كريگِل توضيح داده، چند ابهام در اينجا وجـود د          ارد كـه بـه كليـ

شود؛ ابتدا اين پرسش تجربي كه آيا هيچ حالـت نوروفيزيولوژيـك مغـزي وجـود                 مربوط مي 
زمان تحقـّق بخـشد؟ فـارغ از ايـن پرسـش              هاي كاركردي را هم     نقش  دارد كه اين دو دسته    

كند كه يكـي    ميتجربي، اشكالات ديگري هم در مواجهه با رويكرد كاركردگرايانه خودنمايي     
كند يك ويژگي غيرتمـايلي را در قالـب يـك            ها اين است كه رويكرد مذكور، تلاش مي        از آن 

نقش كاركردي يك حالـت ذهنـي، فقـط يـك ويژگـي تمـايلي               .  تصور نمايد  2ويژگي تمايلي 
ي آگاهانـه، يـك ويژگـي     براي آن است؛ حال آنكه آگاهي دروني موجود در تجربه ) ظرفيتي(

، يـك نقـش كـاركردي    ]حالت مغزي خاص[براي آنكه يك حالت ذهني خاص    . بالفعل است 
دهـد؛ بلكـه كـافي اسـت كـه آن حالـت              خاص داشته باشد، هيچ چيز واقعي در آن رخ نمي         

ولي وقتي كه يك حالت     . ذهني، از نوعي باشد كه بتواند سبب وقوع حالات ذهني ديگر شود           
شـايد ايـن    . دهـد  غيرتمايلي در آن رخ مـي     اي و    گردد، چيزي كاملاً مقوله    ذهني آگاهانه مي  

باشد؛ ولي بـا    ) نقش كاركردي (خصيصه، پايه و اساس قطعي براي يك ويژگي تمايلي جديد           
ي كاركردگرايانه براي  تواند در مواجهه با هر فرضيه      اين مشكل مي  . همان نخواهد بود   آن، اين 
  ).37-36: ، صص11(ي سوبژكتيو آگاهي، قرار گيرد  خصيصه

ي كيفـي از   بـه تفكيـك خصيـصه    توجـه   ي بالاتر، دقيقاً با     هاي بازنمودگرايي مرتبه   تئوري
 يـا تفكـّر     3ي بـالاتر    ي سوبژكتيو تجربه، براي تبيين دومي، به سراغ بازنمايي مرتبه           خصيصه

ي بالاتر، در تفكيك بين دو        هاي مرتبه  مقبوليت تئوري «بيان لوين،     به.  رفتند 4ي بالاتر   مرتبه
اي نيـست   ي بصري من، صرفاً عبارت از ابژه        و سوبژكتيو بود؛ قرمزي تجربه     ي كيفي   خصيصه

گذاري كرده باشد، بلكه اين قرمزي تجربـه،   كه يك ويژگي خاص كيفي را در ذهن من نمونه  
ي   است؛ بـسيار عجيـب اسـت كـه نمـايش قرمزبـودن را بـدون ايـن خصيـصه                   » براي من «

ي بالاتر، خـود، مبـتلا بـه       هاي مرتبه  تئوريولي  ). 105: ، ص 6(» سوبژكتيوش، حاضر بدانيم  
اي هستند كه در ادبيات بحث، به تفصيل موردبررسي قرار گرفتـه             اشكالات و ابهامات عديده   

هرحـال، وجـود همـين اشـكالات باعـث شـد تـا                ولي بـه  . و از موضوع اين مقاله خارج است      
  5.ن مواجه نشوندي بالاتر، چندان با استقبال ازسوي بازنمودگرايا هاي مرتبه تئوري
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ي اول وفـادار مانـده و         ي ديگر كه همچنان به بازنمايي مرتبـه         حل بازنمودگرايانه   يك راه 
ي سوبژكتيو تجربـه فـراهم آورد كـه وحـدت             حال، سعي كرده تبييني براي خصيصه       درعين

: كند كه  او از اين نكته شروع مي     . تجربه را مخدوش نسازد، تئوري خودبازنمايي كريگِل است       
گاهي از حالت ذهني، يك رويداد ذهني جداگانه و مـستقل نيـست؛ اطـلاع مـا از حـالات         آ«

ي ذهنـي     ذهني آگاهانه، نيازمند فعاليت ذهني بيشتري نيـست كـه ازطريـق آن، از تجربـه               
زمـان   سابق، آگاه بشويم، بلكه چيزي درون همان تجربه، سازماندهي شده كه اين كار را هـم       

رسد تجربه در درون خـويش، شـامل چيـزي بـراي             گر، به نظر مي   دي  عبارت  دهد؛ به  انجام مي 
  .  نامد  مي6»اطلاع دروني«او اين نوع خاص از اطلاع را » .آگاهي از خودش باشد

ي آگاهي، حالاتي خودبازنما هستند؛ حالاتي كـه      نظر كريگل، حالات ذهني با خصيصه       به
ي   سـازي خصيـصه     بـراي طبيعـي    بنابراين وي در تلاش   . كنند وقوع خودشان را بازنمايي مي    

كنــد كــه چطــور يــك حالــت  ي آگاهانــه، بــر ايــن مطلــب تمركــز مــي  ســوبژكتيو تجربــه
البتـه او   . تواند وقوع خودش را به نحوي متناسب بازنمـايي كنـد           نوروفيزيولوژيك در مغز مي   

اذعان دارد كه يك مشكل بسيار اساسـي دربرابـر اسـتراتژي خودبازنمـايي، ايـن اسـت كـه                    
ي واژگـان     ي حيث التفـاتي و بازنمـايي ذهنـي، از مجموعـه             اي فيزيكاليستي درباره  ه فرضيه

گاه بـين   ها هيچ آن(گيرند؛ ولي روابط عليّ، غيربازتابي هستند  مربوط به ارتباط عليّ بهره مي   
تواند سبب وقوع خودش بشود؛      ؛ هيچ حالت ذهني نمي    )شوند يك شيء و خودش برقرار نمي     

ي سـوبژكتيو، پـيش روي        سـازي خصيـصه    ادين به منظور طبيعـي    درنتيجه، يك مشكل بني   
  . گيرد مسير خودبازنمايي قرار مي

ي فيزيكـي بـين حالـت         ي فيزيكاليستي، براي بازنمايي ذهني، يـك رابطـه          طبق فرضيه 
، محتـواي  »م«حالـت محيطـي    . شده برقـرار اسـت     ذهني بازنماگر و حالت محيطي بازنمايي     

سـاز   هـاي طبيعـي    نظريـه . ، حامـل ايـن بازنمـايي      »ذ«هنـي   بازنمايي ذهني است و حالت ذ     
با هم تفـاوت دارنـد، ولـي غالـب     » م«و » ذ«مختلف، بر سر چگونگي ارتباط فيزيكي حالات  

گويـد حالـت    كنند كـه مـي   اي از رابطه عليّ را توصيف مي    هاي مختلف، نسخه   ها به شكل   آن
» ذ«، علـّت  »م« اين صورت كه    كند؛ فقط در   را بازنمايي مي  » م«، حالت محيطي    »ذ«ذهني  

كند، فقط اگر    را بازنمايي مي  » م«،  »ذ«شناسانه هم كه طبق آن،       ي غايت   حتيّ فرضيه . باشد
تغيير باشد، به يك فرايند علي بـراي         ، هم »م«در فرايند تكامل انتخاب شده باشد كه با         » ذ«

  . جويد انتخاب تكاملي تمسك مي
خودش را بازنمايي كنـد، بايـد   » ذ«نكه حالت ذهني درنهايت، طبق نظريات عليّ، براي آ  

تواند خودش   اي باشد كه خودش، علت خودش شده باشد، حال آنكه هيچ حالتي نمي             گونه  به
. بنــابراين در چــارچوب فرضــيات علّــي، خودبازنمــايي غيــرممكن اســت. را بــه وجــود آورد
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ي آگاهانـه   ي تجربـه  وگانـه توانيم براي حيثيت د گيرد كه نمي ترتيب، كريگِل نتيجه مي   بدين
ي   پردازي كنيم، بدون آنكه به يـك رابطـه         نظريه) ي سوبژكتيو   ي كيفي و خصيصه     خصيصه(

  .در خودبازنمايي تمسك بجوييم) و درنتيجه فراطبيعي(غيرفيزيكي 
كند، اين اسـت كـه محتواهـاي بازنمـايي           رويكردي كه او براي حل مشكل پيشنهاد مي       

ي ائـتلاف و      وسـيله   به) »آگاهي دروني از آن   «و  »  فرنگي قرمز  گوجه«شامل هر دو محتواي     (
شـوند، توليـد     سازي اطلاعاتي كه ابتدائاً توسط دو حالت ذهني جداگانه حمـل مـي             يكپارچه

شـوند،   وقتي محتواهاي اين دو حالت ذهني جداگانه، به نحوي مناسب متّحد مـي       . گردند مي
ايـن دو   . ي محتـواي ذهنـي اخيـر اسـت          هآيد كه دربردارند   يك حالت ذهني واحد پديد مي     

البتـه  ) بازنمايي گوجه فرنگي قرمز و بازنمـاييِ بازنمـاييِ گوجـه فرنگـي قرمـز         (حالت ذهني   
شـان   ي سوبژكتيو ندارند؛ اما وقتي محتواي بازنمايي        صورت جداگانه، هيچ خصيصه     هريك به 
علت اينكـه   . و است ي سوبژكتي   آيد كه داراي خصيصه    گردد، حالتي ذهني پديد مي     متّحد مي 

ي سوبژكتيو است، ايـن اسـت كـه در درون خـويش،               اين حالت ذهني سوم، داراي خصيصه     
  . آميزد ي بيروني و بازنماييِ آن بازنمايي را به هم مي بازنمايي از يك ابژه

اش چندان هـم عجيـب و رازآميـز نيـست، فراينـد          كريگِل براي اينكه نشان دهد فرضيه     
دانـد،   در توليد محتواي ذهني ساده را هـم بـه همـين ترتيـب مـي               سازي اطلاعات    يكپارچه

سـازي   كند، يكپارچه اي قرمز رنگ را بازنمايي مي  گونه كه وقتي يك حالت ذهني، دايره        بدين
گويـد   علوم شناختي مي. افتد ي قرمزبودن اتّفاق مي ي دايره و اطلاعات درباره اطلاعات درباره 

ايـن، البتـه   . شـوند  آوري مـي  هاي مختلفي از مغز جمـع  اين دو بخش از اطلاعات، در قسمت 
 معروف است؛ اين مسأله كـه       7)هم پيوستن  به(چيزي است كه در علوم مغز به معضل الحاق          

سـازد و محتـواي بازنمـايي     هاي متفاوت مغز را به هم ملحـق مـي   مغز چطور اطلاعات بخش 
هرحال، وقتي اطلاعات اوليـه        به نمايد، ولي  ي آگاهانه را توليد مي      متحد مربوط به يك تجربه    

آوري شد، شخص يك بازنمايي از دايـره و يـك بازنمـايي جداگانـه از قرمـزي خواهـد                     جمع
ي  ي دايـره و اطلاعـات دربـاره      پس از وقوع يك فرايند اضـافي كـه اطلاعـات دربـاره            . داشت

ابراين درنظر  بن. يابد ي قرمز ظهور مي     شوند، يك بازنمايي متحد از دايره      قرمزي، يكپارچه مي  
سـازي اطلاعـات، درمـورد     كريگِل، اصلاً عجيب نخواهد بود، اگر شبيه همين فرايند يكپارچه        

، در يـك حالـت متحـد    »فعل التفاتي«و » محتواي التفاتي«محتواي دو بازنمايي جداگانه از      
  ).47-38: همان، صص(نهايي آشكار شود 

ي سوبژكتيو    كند كه خصيصه    نمي ي كريگل برخلاف رويكرد كاركردگرايانه، تلاش       نظريه
ي فـوق   البته يك ابهام مهم، اين است كه نظريـه   . را در قالب واژگان غيرالتفاتي تبيين نمايد      

اي  گونـه  آيـد، بـه   سازي اطلاعات متقاطع به دست مي اي كه از يكپارچه گويد حالت ذهني   مي
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ازنمـايي دوم،  كنـد؛ يعنـي بخـش ب    است كه يك بخش از آن، بخش ديگرش را بازنمايي مـي  
كنـد؛   ي اول آن، بازنمـايي مـي        ي بازنمايي بخـش مرتبـه       وسيله  تمامي آن حالت ذهني را به     

ي بازنمـايي بخـشي از    وسـيله  تواند تمامي درخت را به گونه كه به بيان وي، شخص مي    همان
  . آن، بازنمايي كند

بـراي  (كريگل خود قبول دارد كه ممكن است اعتراض شود اين آشكارگي براي شـخص        
» اطـلاع درونـي از آن  «فردتر از آن است كه با مفهـوم   تر و منحصربه ، بسيار خاص)من بودن 

اسـاس،   بـراين . ي سوبژكتيو، چيزي فراتر از اطـلاع درونـي اسـت    توضيح داده شود؛ خصيصه  
واسـطگي   فـرد از بـي   اي منحـصربه  ي پديداري با گونـه  دهد كه خصيصه هوسرل پيشنهاد مي 

حيـث التفـاتي   «نامـد و از   مـي » حيث التفاتي فعل«شته باشد كه او آن را التفاتي سروكار دا 
فرد از حيث التفاتي، هيچ جاي ديگري در طبيعـت           اين شكل منحصربه  . دهد تمييز مي » ابژه

كنـد   ها تفـاوت دارد، ولـي كريگـل فكـر مـي            هاي رايج از ابژه    شود و با ساير اطلاع     يافت نمي 
فـرد بنـاميم،    اينكه يك پديـده را منحـصربه  «:  وجود دارد عنصري نااميدكننده در اين نظريه    

  ). 362: ، ص12(» به آن پديده نيست پردازي راجع معادل نظريه
ي سوبژكتيو، به سه دسته تقسيم        كريگِل البته حالات ذهني آگاهانه را از حيث خصيصه        

هايي كه   آن) ب. ي اطلاع هستند    هايي كه هم حالت ذهني اطلاع و هم ابژه         آن) الف: كند مي
ي اطـلاع     هايي كه نه حالت ذهني اطـلاع و نـه ابـژه            آن) ج. فقط حالت ذهني اطلاع هستند    

ي اول ايـن اسـت كـه وقتـي شـما              ي بازنمودگرايـان مرتبـه      بيان وي، نظر عمـده      به. هستند
ولي او ايـن پرسـش   . ي ديدن آسمان آبي را داريد، در حالت ذهني از نوع دوم هستيد        تجربه

فهميد كه در حالت ذهني از نوع دوم هستيد و نه حالت             كند كه شما چطور مي     را مطرح مي  
ي بلاواسـطه   سـري شـواهد پديدارشناسـانه     ؟ لابد يك  )حالات غيرآگاهانه (ذهني از نوع سوم     

  . دهد بودن حالت ذهني براي خودتان را نشان مي براي آن در اختيار داريد كه آگاهانه
 تجربه، از سنخ حالت ذهنـي دسـته اول اسـت، يـك           كند اين ديدگاه كه    كريگل فكر مي  
دانيد كه در يك حالت ذهني آگاهانه هستيد، زيرا شما مطلـع از              شما مي : تبيين روشن دارد  

شناسانه براي اين ايده وجـود دارد كـه حـالات             بودن در آنيد؛ بنابراين شواهد محكم معرفت      
اعتقاد وي، اين ايده كه       رمقابل، به ولي د . ي اطلاع هستند    ذهني آگاهانه، هم حالت و هم ابژه      

). 477: ، ص13(شناسـانه متزلـزل اسـت     لحـاظ معرفـت   ها فقط حالت اطلاع هستند، بـه      آن
ي ادراك حسي يا احـساس بـدني را بـراي تـأمين               مشخص است كه او وقوع درون موداليته      

 من از  داند و اعتقاد دارد اين خصلت فقط ازطريق اطلاع         كافي نمي » براي من بودن  «خصلت  
  .شود و درنتيجه، نيازمند بازنمايي مجدد است آن حاصل مي
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اش مانع ايـن نيـست كـه يـك حالـت ذهنـي،        دهد كه نظريه   كريگل همچنين توجه مي   
ويژگي آگاهانه را كسب نمايد؛ بلكه ممكن است يك شخص، ابتـدا بـه نحـوي غيرآگاهانـه و         

فقـط تفـسير    . درسـت نـشده اسـت     سپس به نحو آگاهانه باور داشته باشد كه مـاه، از پنيـر              
آن شخص وارد يـك     : ي خودبازنمايي از كسب اين ويژگي جديد، اندكي متفاوت است           نظريه

: همـان، صـص  (سـازد    بنابراين چنين وضعيتي را غيـرممكن نمـي       . شود حالت باور جديد مي   
48-50.(  

 كنـد كـه   رسـد، اسـتدلال مـي      نظر مي   نحوي كه درست به     او همچنين در جايي ديگر، به     
گويـد تجربيـات    تئوري شفافيت مي. كار آيد  ي او به    تواند عليه نظريه    تئوري شفافيت نيز نمي   

نگري يكي از تجربياتمـان   صورت كه هرگاه ما تلاش براي درون        آگاهانه، شفاف هستند؛ بدين   
  : و نه از خود تجربه8به چيست شويم كه آن تجربه راجع داشته باشيم، فقط از اين مطلع مي

نگرانـه دردسـترس اسـت،       نحـو درون    ي پديـداري كـه بـه        اي از تجربه   ا جنبه تنه) ش.ت
  .باشد محتواي بازنمودي آن است كه رو به جهان خارج مي

كريگل در پاسخ به اين ادعا كه تئـوري         . تئوري شفافيت حامل يك اعتقاد شهودي است      
نچه در قالب تئوري    دهد كه آ   داند، توجه مي   ي خودبازنمايي مي    شفافيت را ناسازگار با نظريه    
. گردد، خود محتواي التفـاتي اسـت و نـه چيـزي عـلاوه بـر آن           خودبازنمايي وي آگاهانه مي   

ي پديـداري نيـست و بلكـه       ، بخش دردسـترس از تجربـه      )فعل التفاتي ( جنبي    اطلاع دروني 
  . نگري نباشد درون خودبازنمودگرايي، مستلزم اين است كه اساساً اطلاع درونيِ جنبي، قابل

، ايـن  )بازنماييِ شخص از بازنمايي محتواي بيروني  (چون با عطف توجه به آگاهي جنبي        
، خـود، بـه محتـواي يـك         )ي سـوبژكتيو بـود      ي خصيصه   كننده كه تأمين (بازنماييِ بازنمايي   

ي   ي خصيـصه    كننـده  بازنمايي سوم تبديل خواهد شد و در آن حالت، بازنمايي سوم، تـأمين            
گاهي جنبي خواهد بود، لذا اينكـه مـا مطـابق تئـوري شـفافيت، در        سوبژكتيو و در جايگاه آ    

يابيم، منافاتي با ايـن      نگري تجربيات ادراك حسي فقط همان محتواي بازنمودي را مي          درون
هـم در كنـار ايـن محتـواي         ) ي آگـاهي جنبـي      مثابه  به(ي سوبژكتيو     ندارد كه يك خصيصه   

نگـري آشـكار     ته باشـد كـه البتـه در درون        وجـود داش ـ  ) ي آگاهي كانوني    مثابه  به(بازنمودي  
كنيم،  توجه مي) بازنماييِ محتواي بازنمودي(ي سوبژكتيو   آنگاه كه به اين خصيصه    . شود نمي

بـراي بازنمـايي جديـدي      ) آگاهي كانوني (ي سوبژكتيو، خود، به محتواي بازنمودي         خصيصه
بنابراين همواره و در    . تنگري اين بازنمايي جديد آشكار شده اس       شود كه در درون    تبديل مي 

ي سوبژكتيو وجود دارد كه در جايگاه آگـاهي جنبـي اسـت و نـه                 هر بازنمايي، يك خصيصه   
) محتـواي بـازنمودي   (شود نيز فقط محتواي كـانوني        نگري آشكار مي   آنچه در درون  . كانوني

  .است
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ودي گويد عناصري در پديدارشناسي، وراي محتواي بازنم  ش نمي .كند كه ت   او تأكيد مي  
نگرانـه دردسـترس نيـستند؛       نحـو درون    گويد چنين عناصري، به    ؛ بلكه مي  »وجود ندارد «آن  

درنتيجه، اين امكان وجود دارد كه عناصري غيردردسترس، در پديدارشناسي وجـود داشـته        
  .شوند نگري آشكار نشده و نمي باشند كه وراي محتواي بازنمودي هستند و ازطريق درون

كنـد، وارد يـك      نگـري مـي    قتي كسي تجربه بـالفعلش را درون      طبق يك مدل مشهور، و    
ي بالفعل شـخص      نگرانه كه تجربه   شود؛ حالت آگاهي درون    ي جديد مي    حالت بازنمودگرايانه 

كند، ولي كريگل و ساير خودبازنمودگرايـان، يـك مـدل     ي خويش لحاظ مي   ي ابژه   مثابه  را به 
ي بالفعل، به معنـاي ورود         حالت آگاهانه  نگري دهند كه براساس آن، درون     ديگر پيشنهاد مي  

به يك حالت كاملاً جديد بازنمودي نيست؛ بلكه با انتقال آگاهي درونـي جنبـي بـه آگـاهي                   
كردن توجهـات فـرد بـه        نگري در اين ديدگاه بيشتر شبيه شيفت       درون. كانوني سروكار دارد  

يـشتر، بـه ايـن مثـال     براي توضيح ب. جا وجود داشت سمت محتوايي است كه قبلاً نيز همان  
كنم و البته گلدان كنار آن هـم در          تاب نگاه مي   ي لپ   توجه كنيد كه من الان دارم به صفحه       

ادراك بـصري مـن، همـين    » كـانوني «ي ميدان ديـدم، حـضور دارد؛ ولـي محتـواي             حاشيه
  .است براي اين ادراك » جنبي«تاب است و گلدان، يك محتواي  ي لپ صفحه

دهـد كـه آگـاهي جنبـي، مـادام كـه آگـاهي جنبـي باشـد،             يادعاي كريگل توضـيح م ـ    
توانـد آگـاهي جنبـي را آشـكار سـازد؛ زيـرا        نگري اساسـاً نمـي    درون نگري نيست؛ درون  قابل

شـود و    درصورت توجه به آگاهي جنبي، آگاهي جنبي، خود به آگـاهي كـانوني تبـديل مـي                
ترتيب،   بدين. ي آگاهي جنبي    مثابه شود و نه به    نگري مي  ي آگاهي كانوني، درون     مثابه  ديگر به 

  ). 374-371: ، صص12(ش سازگار خواهد بود .رسد كه خودبازنمودگرايي با ت نظر مي به
پـذيرش جلـوه      تعـارض بـا تئـوري شـفافيت، قابـل           ي عدم   هرچند توضيحات فوق درباره   

مـثلاً  رسد مشكلاتي ديگر در متن تئوري خودبازنمـايي وجـود دارد؛             نظر مي نمايد، اما به   مي
هم بخش كيفي يا محتواي التفـاتي       (ي بازنمايي تمام يك حالت ذهني         ادعاي كريگل درباره  

، )بازنمايي بخش كيفي  (، توسط بازنمايي بخشي از آن       )و هم بخش سوبژكتيو يا فعل التفاتي      
ي بازنمايي بخـشي از آن        وسيله  بسيار مبهم است؛ حتي مثالي كه از بازنمايي تمام درخت به          

ي بازنمـايي     خصوصاً آنكه برقراري اتحاد ابژه    . كند د، هيچ كمكي به حل مسأله نمي      زن هم مي 
سـختي ممكـن      ، به )بازنمايي محتواي التفاتي و بازنمايي فعل التفاتي      (در دو بازنمايي مذكور     

ي هـر دو      ي قرمزرنـگ بيرونـي را ابـژه         است، ولي حتي با فرض اينكه بتـوانيم همـان دايـره           
ي   شـده   كنيم، معلوم نيست چرا بازنمـايي بخـشي از حالـت يكپارچـه             بازنمايي مذكور لحاظ  

، بـراي بازنمـايي     )شـود  كه به بازنمايي ويژگي كيفي شكل و رنگ بيروني مربوط مـي           (نهايي  
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هـم كـافي   ) شود كه به بازنماييِ اين بازنمايي مربوط مي (شده   بخش ديگر آن حالت يكپارچه    
  . است

، بـراي  »بازنمـايي فعـل التفـاتي    «و  » ازنماييِ بازنمايي ب«ضمن اينكه او از تعابيري مانند       
حال، اين بازنمايي را      جويد و درعين   ي سوبژكتيو بهره مي     ي خصيصه   كننده بيان حالت تأمين  

ي خصيـصه كيفـي اسـت، تعريـف      كننـده  در همان سطح بازنمايي ويژگي بيروني كه تـأمين      
 اطلاعـات مربـوط بـه بازنمـايي         طبيعتاً جاي اين پرسش هست كه آيـا امكـان دارد          . كند مي

زمان بـا اطلاعـات مربـوط بـه بازنمـايي فعـل التفـاتي                 ، هم )ويژگي بيروني (محتواي التفاتي   
پردازش شود؟ آيا لازم نيست كه ابتـدا موضـوع بازنمـايي دوم يـا              ) بازنماييِ بازنمايي محتوا  (

ي فعـل التفـات،   همان محتواي التفاتي شكل گرفته باشد تا سپس بازنمـايي دوم يـا بازنمـاي             
ي بخـش     رسد توضيح اينكه بخشي از يك حالت ذهنـي، دربـاره           نظر مي   تصورپذير گردد؟ به  

زمان در سيستم ادراكي شـخص وارد         نحو هم   ها به  ديگر آن است و با اين وجود، اطلاعات آن        
  .   شوند، دشوار است و پردازش مي

گرايانـه   نمـايي، در تبيـين تقليـل   تر، ناكارآمدي تئوري خودباز    ها و بلكه مهم    علاوه بر اين  
ي   ي نظريه   گرايانه طوركه ون گوليك هم اشاره كرده، طبق رويكرد تقليل          همان. خويش است 

ي كيفي در تجربه، با بازنمايي ويژگـي درونـي وابـسته بـه پاسـخ                  فوق، داشتن يك خصيصه   
 ـ   همان است؛ يعني همواره يك ويژگي دروني بازنمـايي مـي         متناسب، اين  ا پاسـخ  شـود كـه ب

ويژگـي وابـسته بـه پاسـخ        «طبيعتـاً   . دروني متناسب، ارتبـاط دارد و وابـسته بـه آن اسـت            
است كه كريگل آن را در قالب تعابير نـوروني و        » پاسخ متناسب «، نيازمند توضيح    »متناسب

ترتيب كه يك سري اتصالات نوروني خاص، علّت آن ويژگـي            بدين. عصبي توضيح داده است   
 همـان    »پاسـخ متناسـب   «. قـش بازنمـايي سـوبژكتيو را برعهـده دارد         دروني هـستند كـه ن     

. يابـد  هـا ظهـور مـي    سـازي آن  رويدادهاي نوروني هستند كه به شـكل اتـصالات و يكپارچـه         
آورد، اين اسـت كـه امكـان         ها را ذيل يك ويژگي واحد درمي       اساس، تنها دليلي كه آن      براين

فـراهم  ) ي كيفـي دارد  اي، چـه خصيـصه    تجربه به اينكه هر    توجه  با(ي درست را      توليد نتيجه 
  . آورد مي

شـود و اعتقـاد دارد تبيـين     درك، از اين توضـيحات قـانع نمـي    نحوي قابل ون گوليك به 
هاي كيفي و پديداري تجربه است كه خود، به     ي تمسك ضمني به ويژگي      مذكور، دربردارنده 

پـذيرد كـه چنـين       ل، ابتـدا مـي    كريگل در پاسخ به ايـن اشـكا       . انجامد ناپذيري آن مي   تقليل
اش را   ولي ادعا دارد كه اين مطلب، نظريه      . شود ي او احساس مي     هايي در نظريه   ناخوشايندي

تـوان ليـستي از تحريكـات منفـصل      زيرا به بيان وي، درنهايت مـي        ناپذير نكرده است؛     تقليل
درواقـع  . تهيه كرد نوروني متناظر با حالات مختلف پديداري را در قالب واژگان صرفاً عصبي             
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ي نـوروني، فـارغ از تـأثيري كـه در             كند كه تحريكات يكپارچه    او دارد به اين نكته اشاره مي      
گذارنـد، همـان     كنند، وجود دارند و ماهيتشان، مستقل از تأثيري كـه مـي            شخص ايجاد مي  

  . است كه هست
شـناختي   هـاي مفـصل علـوم اعـصاب         سري آزمايش  البته گذشته از اينكه ما نيازمند يك      

 شناسـايي   ي پديـداري را دقيقـاً     هاي تحريكات نوروني براي هر خصيـصه       هستيم تا همبسته  
 برقـرار خواهـد مانـد، چـه         9بـودن  كنيم، ولي نهايتاً به اذعان خود كريگل، مشكل دلبخواهي        

اينكه معلوم نيست چـرا تركيـب الـف از تحريكـات نـوروني، ويژگـي كيفـي ب را بازنمـايي                      
رسد همچنان شكاف    نظر مي   حساب، به   اين  ر و تناسب از كجا آمده است؟ با       كند؟ اين تناظ   مي

راحتـي از آن      كريگل تصريح دارد كه اين مشكلي نيست كه بتوان بـه          . تبييني پر نشده باشد   
حـال،    بـااين . اش را از اين مسأله ابراز كـرده اسـت          وضوح نارضايتي   عبور كرد و خود او نيز به      

هـاي جـايگزين،     ي فوق را بپذيرد، اين است كه تمامي تئوري          هشود نظري  دليلي كه باعث مي   
  ). 481-480: ، صص13(وضعيتي ناخوشايندتر و ناكارآمدتر دارند 

هرحال،  رسد كه به   نظر مي   تأمل به   ي كريگل، قابل    همچنين اعتراض بروگارد هم به نظريه     
از . ديـداري باشـند   ي پ   تصور هستند كه داراي خودبازنمايي و فاقـد خصيـصه           جانداراني قابل 

آنجا كه تئوري خودبازنمايي براي توضيح فراينـد بازنمـايي بـه پـردازش اطلاعـات متوسـل                  
ي مذكور، دارند، با مانعي مواجـه         هايي كه خودبازنمايي، به شيوه     شود، تصورپذيري زامبي   مي

اش فـراهم    كند كه شـواهدي عليـه تئـوري        م قبول مي  كريگل در مورد اين اشكال ه     . نيست
هـاي   او داده . تـر هـستند    كنـد شـواهد بـه سـود تئـوري، بيـشتر و غالـب               آورده؛ اما فكر مي   

» فـسخ   قابـل «داند، ولي اعتقاد دارد كه صـرفاً شـواهدي           تصورپذيري را مشروع و درست مي     
هـايي كـه     ذيري زامبـي  بنـابراين هرچنـد تـصورپ     . آورنـد  براي امكان متافيزيكي فـراهم مـي      

آورد، اما مواردي را كه درمجمـوع   شمار مي به» يك ضربه عليه تئوري«خودبازنمايي دارند را   
  )  483: همان، ص(داند  به سود تئوري وجود دارند، فائق بر اين شواهد مخالف مي

ي سـوبژكتيو   ي خصيـصه  مايكل تاي نيز در توضيح موضع مشهور بـازنمودگرايي دربـاره         
هايي كه سعي دارند بين خود تجربه و آگاهي از تجربه تمايز قائـل بـشوند،                  از ديدگاه  تجربه،

ي پديـداري و آگـاهي    كند؛ چراكه به اعتقاد وي، ايجاد چنين شكافي بين خصيصه       انتقاد مي 
او . ي پديداري تجربه بيندازد     ي خصيصه   هاي بزرگي درباره    از آن، ممكن است ما را به اشتباه       

س از گشايش شكاف فرضي مذكور، تئوري خودبـازنمودگرايي توسـط كريگـل             اعتقاد دارد پ  
براي پركردن آن پيشنهاد شده است؛ حال آنكه داشتن يـك تجربـه از چيـزي، درواقـع بـه                    

طوركه داشتن يك لبخند به چيزي، ضرورتاً شامل         كردنِ آن تجربه است، همان      معناي تجربه 
كـردن يـك تجربـه، بـه معنـاي             تاي، تجربه  به بيان . لبخندزدن يك لبخند به آن چيز است      
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گونه كه از وجـود يـك        توانم آن  بودن از تجربه نيست؛ چراكه اصلاً من نمي        بودن يا مطلع   آگاه
دانـيم كـه     ما همه مي  . ي بصري بالفعل خودم هم مطلع بشوم        شوم، از تجربه   كتاب مطلع مي  

ك تجربـه خـاص، اصـلاً       شيفت توجه به يك ابژه چگونه است و شيفت توجه يا اطـلاع از ي ـ              
ي  درواقع تاي بر همان نكته). 5: ، ص17(ي سوبژكتيو تجربه باشد       تواند معادل خصيصه   نمي

ي سـوبژكتيو تجربـه، در همـان          ي اول تأكيد دارد كه خصيـصه        اساسي بازنمودگرايان مرتبه  
 اطلاع يـا    فرايند بازنمايي محتوا وجود دارد و براي تأمين آن، نياز به فرايندي جداگانه، مثل             

توانـد   آگاهي از فرايند بازنمايي نيست؛ بلكه فرايندي مانند اطـلاع از بازنمـايي، اساسـاً نمـي                
داشتن يك تجربـه، بـه    «شايد بتوان از اين تعبير تاي كه        . ي سوبژكتيو باشد    معادل خصيصه 

 طور فهميد كه وقوع تجربه در موداليتي يا سيستم         ، اين »كردن آن تجربه است     معناي تجربه 
ي سـوبژكتيو تجربـه را تـأمين     كننده، كافي است بـراي آنكـه جنبـه         شناختيِ شخص ادراك  

  .  نمايد
رسد تئوري خودبازنمايي نتوانسته جايگزين خـوبي بـراي    نظر مي  به موارد فوق، به     باتوجه

امـا  . ي سوبژكتيو تجربيات پديداري در چارچوب نظريات بازنمودگرايي باشد          تبيين خصيصه 
هـا    آن ي مرتبه اول در اين زمينه چيـست؟  هاي بازنمودگرايانه  ي رايج تئوري  ها مشكل نسخه 

ي   رونـد؛ هرجـا كـه رابطـه        ي سوبژكتيو، سراغ همان فرايند بازنمـايي مـي          براي تبيين جنبه  
ي سـوبژكتيو هـم ازطريـق همـين فراينـد بازنمـايي تـأمين                 بازنمايي برقرار باشد، خصيـصه    

اي كه توسط اين فرايند بازنمايي به نمايش         رايانه، ويژگي گ ي برون   البته طبق نسخه  . شود مي
ي اول، نيـازي بـه     هرحال، بازنمودگرايان مرتبـه     آيد، همان ويژگي بيروني است؛ ولي به       درمي
فرايند . بينند ي سوبژكتيو تجربه، در قالب يك بازنمايي مجدد نمي          پردازي براي جنبه   تئوري

نفسه  افتد، في  كننده اتفاق مي    شناختي شخص ادراك  بازنمودگرايي از آنجا كه درون سيستم       
 بازنمـايي بـا ويژگـي       –ديگـر، ارتبـاط علـّي       عبارت  ي سوبژكتيو هم هست؛ به      شامل خصيصه 

. افتـد  كند و فعل التفاتي هم در همين مرتبه اتفاق مـي     بيروني، محتواي التفاتي را تأمين مي     
 زعـم ايـشان، نيـازي بـه      درنتيجه، بهدهند و  اين هر دو، در قالب يك حالت بازنمايي رخ مي      

  . سازي بيشتر ندارند فرضيه
ي محوري كريگل و خودبازنمودگرايان اين بود كـه يـك حالـت ذهنـي را فقـط در            نكته

ساير بازنمودگرايان اما ايـن آگـاهي       .  باشد 10دانند كه شخص از آن مطلع      صورتي آگاهانه مي  
هـا   جايگزيني كـه آن   . كنند ني ترسيم مي  سوبژكتيو را بدون وضعيت اطلاع از آن حالات ذه        

دهند اين است كه داشتن يك تجربه از ديدن آسـمان آبـي، بـا اطـلاع از خـود                 پيشنهاد مي 
بــودن ســروكار دارد و شــخص احتيــاج نــدارد كــه بــيش از ايــن، از مــصداق   ويژگــي آبــي
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ي  بـه اش هم مطلـع باشـد؛ خودبازنمـايي مرت    ي ويژگي مذكور توسط تجربه  شده  گذاري نمونه
  .ي سوبژكتيو هم هست اول، شامل جنبه

ي   هاي كاركردگرايانه و خودبازنمودگرايانه    رسد تئوري  نظر مي   به توضيحات فوق به     توجه  با
ي سـوبژكتيو تجربـه، بـا نـواقص و            شده توسط شوميكر و كريگل، براي تبيين خصيـصه          ارائه

ي تـأمين   گرايـان دربـاره  ديگـر ادعـاي عمـوم بازنمود       ازسوي. رو هستند  اشكالاتي جدي روبه  
ي كيفـي تجربـه توسـط خـود فراينـد بازنمـايي،               ي سوبژكتيو و خصيـصه      زمان خصيصه   هم

ايـن  . تر فرايند مذكور است تا بتوان در مورد ادعاي ايشان قضاوت كرد            نيازمند بررسي دقيق  
ي  كنـد و هـم جنبـه       چگونه فرايندي است كه هم محتواي كيفـي خـويش را بازنمـايي مـي              

رسـد كـه    نظـر مـي    ترتيب، لازم بـه     نمايد؟ بدين  را تأمين مي  ) بودن  و براي شخص  (و  سوبژكتي
  .فرايند بازنمايي را با جزئياتي بيشتر موردبررسي قرار دهيم

  

  بررسي فرايند بازنمايي. 3

فرايند بازنمايي ابتدا براي تبيين محتواي التفاتي ارائه شد؛ هرچندكه بعدها براي تبيين             
بازنمودگرايـان محتـواي حـالات التفـاتي را بـه           . كار گرفتـه شـد      م به ي پديداري ه    خصيصه

 ايـن حالـت، نـسبت بـه جهـان خـارج را              11»دربـارگي «زنند و    هاي بيروني پيوند مي    ويژگي
هـاي رئـال اشـياء     به تعبير ايشان، اگر معناداري و حيـث التفـاتي، ويژگـي   . كنند تضمين مي 

هايي كـه خودشـان معنـايي و التفـاتي      اي بر ويژگيهماني با يا ابتن هستند، بايد در قالب اين    
توجـه داشـته باشـيم     . ي رفتن به سمت بازنمودگرايي بود       نيستند، تحقق يابند و اين، انگيزه     

اي هستند، آنچه محوريت داشت،      پردازي براي حالاتي التفاتي كه گرايش گزاره       كه در نظريه  
ي پديداري تمركـز      بيشتر بر خصيصه  اگرچه حالات پديداري    . بود» دربارگي«و  » معناداري«

گي، ولي عنصر مشترك چارچوب بازنمودگرايانه در تمامي موارد، اين است كـه   دارند تا دربار 
  . دانند ي خصيصه التفاتي و پديداري مي كننده بازنمايي يك ويژگي بيروني را تأمين

ترين  بسا مهم   ترين و چه   عنوان يكي از مهم     ي ذهن، به    شده جري فودور، فيلسوف شناخته   
هـاي    پردازي درمورد فرايند بازنمايي، آنچـه را بـراي تبيـين گـرايش             ي شاخص نظريه    چهره
اند؛ يعني چنـين   ها واجد شرايط ارزيابي معنايي  دانسته كه آن   اي لازم است، در اين مي      گزاره

هـاي   كنـد بـراي ارزيـابي       او درنتيجه، فكر مي   . توانند شرايط صدق داشته باشند      باورهايي مي 
هـا و نمادهـاي خـاص ذهـن بـرود؛       سازي از علامـت      معنايي بايد به سمت كدگذاري و نشانه      

درواقـع تئـوري   . دهنـد  نمادهايي كه در كنار هـم، سيـستم بازنمـايي ذهـن را تـشكيل مـي          
 شناسايي يك گرايش التفاتي را ازطريق ارتباط بين شـخص و يـك   12ي ذهن،  بازنمودگرايانه

حيــث التفــاتيِ «، RTMدرنتيجــه، براســاس . دهــد  توضــيح مــيبازنمــايي ذهنــي بالفعــل،
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محتـواي گـرايش   : يابـد   تقليل مـي  » هاي ذهني   محتواي بازنمايي «، به   »اي هاي گزاره   گرايش
شده توسط آن  ي فلان شيء خارجي است، زيرا نمادهاي ذهني كدگذاري         اي من درباره   گزاره

  . دكنن شيء در ذهن من، آن شيء را براي من بازنمايي مي
فودور براي انجام تعهد خود، دلالت محتوايي را با تقليل محتوا به الگـوي علـّي تركيـب                  

اي اسـت كـه آن بازنمـايي،          ترتيـب، محتـواي يـك بازنمـايي ذهنـي، ويژگـي             كند؛ بدين  مي
او در تئـوري خـويش سـعي دارد         . كنـد  ي بيروني بيـان مـي       ي اتصالات عليّ با ابژه      واسطه  به

. معنـايي نباشـد   / ي عليّ ارائه دهد كه نيازمند هيچ تعبير و مفاد التفـاتي           تبييني از اين الگو   
هـا مـشخص    هـاي علـّي آن    ي نـسبت    وسـيله   طبق الگوي وي، تفسير نمادهاي زبان ذهن، به       

 را بازنمايي كنـد،  H2O در زبان ذهن، ويژگي    waterشود نماد     شود؛ مثلاً آنچه باعث مي      مي
ي آب در جهـان خـارج    هاي عليّ خاصي بـا نمونـه      سبتهاي اين نماد، ن     اين است كه علامت   

ديگـر، اگـر      تعبيـر   يا بـه  ( در زمين دوقلو، تفسير متفاوتي دارد،        Waterهاي    اگر علامت . دارد
هـاي     با علامت  XYZخاطر اين است كه      ، به )، متفاوت از زبان ذهن كنوني باشد      2زبان ذهن 

  درWaterهـاي ذهنـي     با علامتH2Oاي را دارد كه   ، همان ارتباطات عليّ  Water2ذهني  
فــودور اعتقــاد دارد داسـتان عليــت، يــك مـسير اميــدبخش بــراي   . زمـين واقعــي داراسـت  

  . آورد پديد مي) RTM(محتوايي در تئوري بازنمودگرايانه ذهن » هر«سازي  طبيعي
لت فودور در تبيين فرايند بازنمودگرايي، با محتواي بازنمايي سروكار دارد و نه با نوع حا              

بـاور دارم كـه     «اي عبارت باشد از       اي كه حاوي آن محتواست؛ مثلاً اگر گرايش گزاره         التفاتي
باريـدن  «، محتواي سيستم بازنمـايي ذهنـي،     »ميل دارم كه باران ببارد    «، يا   »بارد  باران مي «

اي وجـود دارد      هاي گـزاره    خواهد بود و انواع مختلفي از حالات التفاتي كه در گرايش          » باران
ي محاسباتي ارگانيسم با سيـستم       ، ازطريق انحاي مختلف رابطه    ...)ثلاً باور و ميل و آرزو و      م(

بنابراين طبق ديدگاه فـودور، در سيـستم بازنمـايي درونـي،        . گيرد  بازنمايي دروني، شكل مي   
را در قالـب نمادهـاي زبـان ذهـن داريـم كـه برحـسب نـوع                  » باريدن بـاران  «مثلاً محتواي   

تواند باور به اين محتوا يـا       ازنمايي دروني در سيستم شناختي ما دارد، مي       كاركردي كه اين ب   
آنچـه در بـازنمودگرايي مهـم    . در ما ايجـاد شـود  ... ميل به اين محتوا يا آرزوي اين محتوا يا     

  ).98: ، ص4(است، تبيين بازنمايي محتواست 
 و ويژگـي    كننـده ذهنـي    طبق ديدگاه فـودور، ارتباطـات علـّي بـين نمادهـاي بازنمـايي             

 قـوانيني كـه البتـه مثـال و الگـويي از              گيرنـد؛  ي بيروني، تحت قوانين قرار مي       شده بازنمايي
 بـراي فكـر و      13ذهن انساني داراي يك زبان مشترك     ). 119: ، ص 5(قوانين طبيعت نيستند    

هـا براسـاس صـحت         آن 14ي نحـوي    فهم است كه از نمادهايي مشترك شكل گرفته و جنبه         
  . كند  را تضمين مي16ي معنايي ه، جنب15منطقي
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روانـي و سـاير   -گرايانه هستند؛ يعني كـاملاً فيزيـك   شرايط بارگذاري نمادها، كاملاً برون   
پيوندهاي معنايي بين نمادها و جهان خارج، ازطريق بارگـذاري مفـاهيم مـشاهداتي إعمـال            

د اسب، به ظـاهر و  به معناي اسب است، اگر زنجيره عليّ از وجو     » اسب«شوند؛ مثلاً نماد      مي
در ذهـن  » اسـب «رواني در ذهن و از آن، بـه نمـاد   -شمايل اسب و از آن، به مفاهيم فيزيك     

، 4(اعتمـاد اسـت    ي علـي، قابـل    به معناي اسب است، زيرا ايـن زنجيـره        » اسب«نماد  . برسد
  ).  122-120: صص

اي  ونـه گويـد، گ   فرد درتسكي هم با تعابيري كه از ورود و پردازش اطلاعـات سـخن مـي               
هـايي از آن را در   كند كه بخـش  ي فرايند بازنمايي تشريح مي ي عليّ را در تبيين نحوه  رابطه

گويـد كـه حالـت       طورخلاصه مـي    ي اطلاعاتي درتسكي به     نظريه. خلال تحقيق، نقل نموديم   
كند؛ تنها در اين صورت كـه وقـوع حـالاتي از نـوع      را بازنمايي مي» م«، محتواي  »ذ«ذهني  

است؛ بدين معنا كه قوانيني در طبيعت وجود دارد         » م«سته به وقوع حالاتي از نوع       ، واب »ذ«
  .هستند» م«، فقط حاصل وقوع حالاتي از نوع »ذ«ها، وقوع حالات  كه براساس آن

اي و هـم بـراي حـالات     وي صراحتاً فرايند بازنمايي را هم بـراي حـالات التفـاتي گـزاره            
ي بازنمـايي،   )ها دستگاه(ها   ه اينكه پس از تقسيم سيستم     داند؛ چ  استخدام مي   پديداري، قابل 

هـاي   و طبيعـي، سيـستم    ...) سـنج و   ماننـد فـشارسنج و سـرعت      (هاي قـراردادي     به سيستم 
اولـي داراي   «كنـد كـه      بازنمايي طبيعي را هم به دو گروه احساسي و مفهومي تفكيـك مـي             

مثـال  » .سـاز اكتـسابي   نساز سيستميك اسـت و دومـي داراي كـاركرد نمايـا       كاركرد نمايان 
درتسكي براي گروه اول، تجربيات و احساسات پديداري است و براي گـروه دوم، تفكـرات و                 

بخشي به تئوري، در ديدگاه فودور بـه مراتـب    البته بيان جزئيات و عمق ). 19: ، ص 3(باورها  
دربـاب محتـواي    ي    ي بازنمودگرايانه   ي الگوي نظريه    مثابه  اي به  بيشتر بوده و با استقبال ويژه     
  . التفاتي هم مواجه شده است

ي فوق بـراي حـالات پديـداري،     گرايانه ي برون كارگيري و تعميم الگوي بازنمودگرايانه    به
هاي بازنمودگراي پديـداري، بـرخلاف نظـر خـود فـودور كـه               تئوريسين. چندان دشوار نبود  

ي بازنمودگرايانه    ، نظريه دانست پذير نمي  ي پديداري را در قالب حيث التفاتي تبيين         خصيصه
اي از سـنخ حـالات      هـاي گـزاره     ي پديدارانه كه به زعم ايشان همانند گـرايش          را به خصيصه  

ي تجربـه، همـان بازنمـايي         ي پديدارانـه    ترتيب، خصيصه  بدين. التفاتي هستند، تسري دادند   
بـر بـا ويژگـي      گرايانـه، برا    محتواي التفاتي بود كه آن محتواي التفاتي نيز طبق ديدگاه برون          

  . بيروني است
ي حـس پديـداري،    پرداز بازنمودگرايي پديـداري نيـز دربـاره    عنوان يك تئوري  لايكان به 

هـاي محيطـي     هـاي خصيـصه    داند كـه داده    يافته مي   اي سازمان  گونه  هاي حسي ما را به     اندام
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ريق، بازنمـايي   را ثبت كرده و نمايش دهد و از اين ط         ...) ها و بوها و تصاوير و      ها و شكل   رنگ(
  :دهد كه او شايد با الهام از الگوي فودور، پيشنهاد مي. ها را سامان دهد آن

را دارد؛ هرگاه كه آن حالت ذهني، محـصول   » ك«ي كيفي     يك حالت ذهني، خصيصه   «
ساز خصيصه باشد؛ مثلاً حس درد، بازنمايي اختلال يا آسيب بـافتي   نرمال يك اسباب نمايان  

عنـوان اخـتلال يـا آسـيب، بازنمـايي       هـا را بـه   ، اين اختلالات و آسيب است؛ هرچندكه البته  
شـود كـه كـاركردش، رديـابي و      ي سيـستمي توليـد مـي     وسـيله   اين حس درد به   . كنند نمي

ي كيفـي     بنابراين حس سوبژكتيو درد، داراي خصيصه     . هايي است  سازي چنين آسيب   نمايان
ي احساس درك     صفت مشخصه . د بود ي خويش خواه    دهنده  ي تشكيل   عنوان مؤلفه   به» ك«

: ، ص8(» ...شنويد هم ممكن است همان ثبت يك معنا باشـد  خوانيد يا مي يك جمله كه مي  
239.(  

ي سوبژكتيو تجربـه و       كردن دستگاه آشكارساز خصيصه، براي تأمين خصيصه       البته فرض 
نـي، صـرفاً يـك      ي بيرو   شـده  ي دروني با ويژگي بازنمايي      كننده ارتباط كيفي ويژگي بازنمايي   

. گراسـت و شـواهد محكـم علمـي نـدارد          فرضيه براي تكميل و تبيين فرايند بازنمايي بـرون        
كند كه هيچ استدلال واقعي بـراي ايـن پيـشنهادش نـدارد و               لايكان خودش هم تصريح مي    

فقط ادعا دارد كه توسل به منبع آشكارساز خصيـصه، حـالات پديـداري را متمـايز از سـاير                   
  . دهد وضيح ميحالات ذهني، ت

تطبيـق    هـاي پديـداري، قابـل      ي تمـامي محـرك       نوروني خود را درباره    –وي الگوي عليّ  
  : ي هيجانات و مودها بيند؛ حتي درباره مي

يك هيجان با يك ويژگي كيفي همراه است؛ اگر و تنهـا اگـر حاصـل يـك آشكارسـاز                    «
د كه خطر را ثبت و      مثلاً ترس ممكن است معلول عملكرد يكي از حواس باش         . خصيصه باشد 

. بودن خواهد شـد     ي كيفي از خطرناك     تطبيق كرده و در چنين صورتي، شامل يك خصيصه        
. عـدالتي باشـد   همچنين عصبانيت ممكن است خروجي يك ردياب و آشكارساز هتاكي يا بي     

دليل خاص، ممكـن اسـت       شورگي بي  حتي يك مود غيرالتفاتي نمايان، مانند دلواپسي و دل        
اي، لااقـل    چنـين دلواپـسي   . كننده، بلكه نتيجه رديابي و آشكارسـازي باشـد         ماييتنها بازن   نه

تصور، معلول يك سيستم      نحوي قابل   كند و به   امكان وقوع اتفاقاتي ناخوشايند را بازنمايي مي      
  ).همان(» ترس فرادسترس است

 عـدالتي و امكـان وقـوع حادثـه، در     هاي ورودي حامل اطلاعات مربوط به خطر، بـي     داده
هـا كـه    هاي پديداري مـرتبط بـا آن   ها وارد شده و در قالب حس       ساز خصيصه  سيستم نمايان 

هـا   سـاز خصيـصه    ايـن دسـتگاه نمايـان     . شود شامل ترس، خشم و دلواپسي است، آشكار مي       
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شـده را ايجـاد       هـاي بازنمـايي    هاي مرتبط و متناسب با داده      اي تنظيم شده كه تجربه     گونه به
  . نمايد مي

گرايانـه   ي درون ي لايكان لااقل در ظاهر خويش، يـك ايـده           ن است كه فرضيه   البته روش 
هاي ورودي به دسـتگاه آشكارسـاز،        كننده، داده  است؛ چه اينكه هرگاه بين دو شخص ادراك       

ها اصلاً  ي پديداري يكساني هم توليد خواهد شد؛ ولو اينكه يكي از آن     يكسان باشد، خصيصه  
ولـي از آنجـا كـه       .  قرار نداشته و حتي مغز در خمـره باشـد          ي بيروني يكسان    در معرض ابژه  

گونـه فهميـد    لايكان صراحتاً مدافع بازنمودگرايي وسيع است، شايد بتوان تئوري وي را ايـن       
هـاي درونـي حاصـل از        ي بازنمـايي اسـت و صـرفاً داده          كه ويژگي بيروني هم بخشي از پايه      

ي  ي پديداري بر روي مجمـوع ابـژه    خصيصهارتباط عليّ با ويژگي بيروني، كافي نيست، بلكه 
ايـن قرائتـي اسـت كـه بـراي          . شـود  هـاي درونـي حاصـل از آن مبتنـي مـي            خارجي و داده  

  17.شود ماندن ديدگاه فودور هم استفاده مي گرايانه برون

  

  ابهامات فرايند بازنمايي. 4

 سوبژكتيو را در ي ي اول، تأمين خصيصه  قبلاً اشاره شد كه اكثريت بازنمودگرايان مرتبه 
فرايند بازنمـايي در نظـر ايـشان،    . كنند قالب همان فرايند بازنمايي ويژگي بيروني تعريف مي   

ي سوبژكتيو را نيز به دنبـال   دهد، بلكه خصيصه ي كيفي بيروني را بازتاب مي تنها خصيصه  نه
 چنـد اشـكال و    رسد نظر مي   با مروري بر آنچه در تبيين فرايند بازنمايي نقل كرديم، به          . دارد

  :ابهام جدي در اينجا وجود دارد
ي سوبژكتيو را در قالب يك        نمايد كه بتوانيم خصيصه    اول آنكه همچنان دشوار جلوه مي     

  : گين، اين ابهام را به شكل زير مطرح كرده است مك. بازنمايي صرفاً فيزيكي بفهميم
ي اتـصال     وسـيله   تئوري پرطرفدار عليّ درمـورد محتـواي ادراك حـسي، محتـوا را بـه              «
بـودن يـا      مثل كروي (اند   گذاري شده   هايي كه در محيط، نمونه     مند بين تجربه و ويژگي     قاعده
هاي عليّ مذكور، براي داشتن محتـوا كـافي     ترتيب، واقعيت  بدين. كند ، فيكس مي  )بودن  قرمز

ي   نبـه ، ج ]كه با ويژگـي بيرونـي سـروكار دارد        [اما اگر محتواي بازنمايي     . شوند پنداشته مي 
رسد  نظر مي   كند، در آن صورت، به     سوبژكتيو تجربه، حس بودن در حال شخص را تأمين مي         

هاي سـوبژكتيو هـم      هاي عليّ، براي جنبه    ما متعهد به اين هستيم كه بگوييم چنين واقعيت        
كند، كواليـا را هـم فـيكس         كافي هستند؛ زيرا طبق بازنمودگرايي، آنچه محتوا را فيكس مي         

. رسـد  نظر مـي    وضوح براي سوبژكتيويته ناكافي به      حال آنكه اين شرايط عليّ، به     . خواهد كرد 
سـاز   رسد در قالب واژگـان طبيعـي       نظر مي   ي اول شخص دارد كه به       حيث التفاتي يك جنبه   

  ).30: ، ص9(» ترسيم نيست هاي عليّ، قابل ي تئوري علاقه مورد
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يو تجربه، سراغ موداليتي بروند، يا      ي سوبژكت   البته شايد بازنمودگرايان براي تبيين جنبه     
بازنمـايي    هـاي درونـي   حامـل   نحـوي بـه    به طور كه از قول شوميكر و لايكان نقل كرديم،         آن

تنهايي،   نفسه و به   درواقع محتواي بازنمايي كه همان ويژگي بيروني است، في        . متوسل بشوند 
هاي   ي حامل وسيله به اتي بايدالتف كند؛بلكه اين محتواي   سوبژكتيو تجربه راايجاد نمي    ي  جنبه

  . متوسل شوند هرحال نوعي سيستم دروني است، بازنمايي يا موداليتي شخص كه به
دهـد، ايـن اسـت     رسد نهايت كاري كه حامل دروني يا موداليتي انجام مي     نظر مي   ولي به 

 كنـد كـه    سري نمادها يا علائم سيستماتيك و احتمـالاً نوروفيزيولوژيـك توليـد مـي              كه يك 
تـا  (شـود    سـازي مـي    هـا زمينـه    يابد، يـا ازطريـق آن      ها ابتنا مي   ي كيفي بر روي آن      خصيصه

ي دستگاه آشكارساز     ؛ چه با واسطه   )مستقيماً توسط همان محتواي بيروني، به نمايش درآيد       
هاي كيفي آگـاهي   كننده بايد از آن خصيصه حال چرا شخص ادراك. و چه از هر طريق ديگر    

  داشته باشد؟ 
هـاي   هماني دربرابر اشكال مذكور اين دفاعيه را دارند كـه خصيـصه          هاي اين  ه تئوري البت

هماني بـين ايـن       اين. همان هستند  معنايي يا پديداري، با ويژگي علائم نوروفيزيولوژيك، اين       
همـاني    و اين  H2Oهماني آب با     طوركه اين  ناپذير است؛ همان   ي پايه و تبيين     دو، يك پديده  

ي ضــعيف  شـامل نـسخه  (هـاي ابتنـائي    تئـوري . ولكـولي، تبيـين نــدارد  گرمـا بـا جنـبش م   
ي پديداري يا معنايي      نيز براي ابتنايافتن خصيصه   ) بازنمودگرايي و نيز ديدگاه نوظهورگرايانه    

هـاي قـوي ابتنـاء، امكـان         اي، تبييني ندارند؛ فقط نسخه     هاي خاص و مرتبط پايه     بر وضعيت 
داننـد و قائـل بـه نـوعي      ها را منتفي مـي   بر آن   گي مبتني ي ابتنا، بدون تحقق ويژ      تحقق پايه 

تغييـري   ي هـم     فقط يـك رابطـه     18ي ابتنا،   اصولاً رابطه . ي ضروري بين اين دو هستند       رابطه
  گويـد و درنتيجـه، قـدرت تبيـين     ي چرايي و ماهيـت ايـن ارتبـاط نمـي     وچيزي درباره  است

روشن است كـه    . كند  هم صدق مي   19يپذير ي تحقّق   اين نكته درمورد رابطه   . كنندگي ندارد 
  .سازد ي كيفي آن را نيز درگير مي ي سوبژكتيو آگاهي، بلكه جنبه تنها جنبه اشكال فوق، نه

صورت همچنان پرسش از چرايي اين ارتبـاط كـه درواقـع تكـرار همـان شـكاف                   در اين 
ه، نتوانسته اين   رغم ادعاي اولي   ماند و تئوري بازنمودگرايي هم علي       است، برقرار مي   20تبييني

گرايانـه نيـست و      هرچند كه معضل مذكور صرفاً مخـتص رويكـرد بـرون          . شكاف را پر نمايد   
امـا  . رو هـستند  گـرا باشـند، بـا همـين چـالش روبـه         گرا هم اگر تحويـل     بازنمودگرايان درون 

سان و اكثريـت تـشكيل         گرا به  هرحال، بازنمودگرايان برون    به ي اردوگـاه     دهنـده  عنـوان مؤسـ
. مودگرايي، ادعاي تبيين ماهيت آگاهي پديداري ازطريق تئوري مذكور را داشته و دارند            بازن

ي شـكاف تبيينـي       ي ايشان، مـا را بـه همـان نقطـه            لذا اينكه نهايتاً دقت در جزئيات نظريه      
  . آيد حساب مي بازگرداند، قاعدتاً يك ايراد بزرگ به
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نيز تلقي شود، اين است كه بازنمايي ي اشكال اول   تواند نتيجه  اشكال دوم كه درواقع مي    
ي پديداري باشد و اين به       ي خصيصه   كننده  تواند بدون استخدام واژگان پديدارانه، تبيين      نمي

مانـد و   وقتي تبيين فيزيكـال فراينـد بازنمـايي ناكـام مـي      . ناپذيربودن آن است   معناي تقليل 
كـارگيري آن بـراي توضـيح     گـردد، بـه   طور كه ديديم، مجدداً به شكاف تبييني بـازمي      همان

گـاه كـه    چالمرز آن. ي پديداري، مستلزم استفاده از واژگان پديداري هم خواهد شد      خصيصه
ي  ماند، به سـراغ نـسخه    از تبيين فيزيكال پديدارشناسي در قالب بازنمودگرايي خالص درمي        

افـزوده  را هـم بـه محتـوا        ) مـوداليتي (» روش بازنمايي «رود كه    غيرخالص بازنمودگرايي مي  
ي پديداري، صـراحتاً و       او در اينجا براي تعريف نقش روش بازنمايي در ايجاد خصيصه          . باشد

تحليـل  «دهـد كـه      گيرد و در انتها تـذكر مـي        كاري، از تعابير پديدارانه بهره مي      بدون پنهان 
كنـد و مـن فكـر     استفاده مـي  ناپذير از مفاهيم پديداري نحوي تقليل به ي من، بازنمودگرايانه

از چنين مفاهيمي، بتوانند اين  هايي بدون استفاده تحليل وجود دارد كه كنم اميد اندكي مي
او ). 371: ، ص2(» تقليل پديداري به بـازنمودي، شانـسي نـدارد    بنابراين. انجام دهند كار را

هـم محتـواي    : داند امكان تحويل پديدارشناسي به حيث التفاتي را از دو جهت مي            البته عدم 
نحو  مثلاً به(موداليتي /و هم روش بازنمايي) ي پديداري الف    ويژگي ايجاد خصيصه  (ي  بازنمود
ايـن نكتـه    ) 350: همـان، ص  (تبيين نيستند     ، بدون توسل به مفاهيم پديداري، قابل      )بصري

تنهـايي   چندان پيچيده نيست كه اگر تبيين فرايند بازنمايي كه به تصريح بازنمودگرايان، بـه    
نحوي فيزيكي سـامان      ي كيفي و سوبژكتيو تجربه است، نتواند به         و جنبه ي هر د    توليدكننده

پـذيري آگـاهي، مخـدوش       ي تقليـل    پذيرد و ناچار به استفاده از تعابير پديداري باشد، داعيه         
  .خواهد ماند

  

  بندي جمع. 5

ي  ي خصيصه پديداري كه بـا داعيـه   براساس آنچه گفته شد، تئوري بازنمودگرايي درباره 
ي  كم در توضيح خصيـصه  ي دشوار آگاهي پديداري نضج گرفت، دست   زيكالِ مسأله تبيين في 

نظر از ساير اشكالات موجود در  اين، صرف. سوبژكتييو تجربيات، توفيق چنداني نداشته است     
  .ي كيفي توسط تئوري مذكور است ادبيات بحث، درمورد تبيين خصيصه

ي   ي خودبازنمودگرايانـه    ميكر و نظريه  ي شو   ي كاركردگرايانه   طور كه ديديم، نظريه    همان
ي سوبژكتيو دارند، با اشكالات       نحوي جدي و تفصيلي سعي در تبيين خصيصه        كريگل كه به  

ي   نظران بازنمودگرايي هم كه تأمين خصيـصه        ساير صاحب . رو هستند  و ابهاماتي متعدد روبه   
هايي اساسـي درمـورد    شكنند، با پرس سوبژكتيو را در قالب همان فرايند بازنمايي تعريف مي   

  .ماهيت اين فرايند و ناكامي آن براي تبيين فيزيكاليستي پديدارشناسي مواجه خواهند بود
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اي  گرا نتوانسته تاكنون نظريـه     رسد كه بازنمودگرايي تقليل    نظر مي   بنابراين، درمجموع به  
ان ي سـوبژكتيو تجربيـات ارائـه دهـد و همچن ـ          كننده براي توضـيح و تبيـين خصيـصه         قانع

  .پاسخ وانهاده است ي دشوار را بي مسأله
  

  ها يادداشت

  : ك.براي توضيح بيشتر درباره حيث التفاتي، ن. 1

Gregory, Richard, 1987, The Oxford Companion to The Mind, 

Oxford & New York: Oxford University Press, pp.383-386.   

2. Dispositional. 

3. Higher Order Representation: HOR. 

4. Higher Order Thought: HOT. 

 :ك.ي بالاتر، ن هاي بازنمودگرايي مرتبه ي برخي اشكالات مهم عليه تئوري براي ملاحظه. 5

 Levin, 2001, p.168. / Seager, 2004. p.255. / Lycan, 2004, pp.108-

109. / Kriegel, 2005, p.28.   

6. Inner Awareness.                           

7. Binding Problem. 

8. What it is an experience of.            

9. Arbitrariness. 

10. Aware.                                          

11. Aboutness. 

12. Representational Theory of Mind: RTM.                 

13. Mentalese. 

14. Syntactic.                                      

15. Soundness. 

16. Semantic. 

 95 در تابستان    - فيلسوف ذهن دانشگاه راتگرز      –اين نكته را طي گفتگو با اندي ايگان         . 17
 .شنيدم

18. Supervenience.             
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19. Realization.                 

20. Explanatory Gap. 
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